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  متون عرفانی و فلسفی پایۀبر  »سرّ سماع«شناسانۀ  زیباییواکاوي مفهوم 

  

  تقی پورنامداریان

  نگین مژگانی

  چکیده

شود.  که به حس برانگیختگی روح در مواجهه با موسیقی اطلاق میمفهومی عرفانی است  »سرّ سماع«

ست به نوعی آگاهی مبهم نسـبت بـه   لَماع موسیقی با تداعی خطاب اَروح در حین است ،باور صوفیان به

 ایـن مفهـوم   تـوان  مـی گـردد.   می کشف و شهود شود و بدین ترتیب آمادۀ وجودي خود نائل می مبدأ

بـر   پنداشت کـه فیثاغورسیان و افلاطونیان  در فلسفۀ »سماع طبیعی«ۀ بیان دیگري از نظریرا  عرفانی

رو، تناسـب   ایـن و از بـه وجـود آمـده    افـلاك یقی حاصل از گردش نفوس با موس جهان مااساس آن، 

در برابـر آن  و برانگیزانندۀ نـوعی حـس نوسـتالژي     روحانیگر عالم  موسیقایی براي روح آدمی تداعی

توسـط عرفـا   الصـفا،   اخوان يآرا ویژه به ،سلامییابی به فلسفه و حکمت اپس از راهه است. این نظری

حنۀ خطاب الست در ص انگیز دلنواي  ویژه بهعرفاي مسلمان . گردیدقرآنی آمیخته  اقتباس و با مفاهیم

. سرچشـمۀ هسـتی بـود   ۀ سماع طبیعی بر اساس نظریسازند که  می موسیقی زیباییجایگزین  را ازل

شناسـی   زیبـایی  در» بازي آزاد قوۀ خیال و فاهمه«همچنین مفهوم سرّ سماع و سماع طبیعی با مفهوم 

کـه در   شـود  و حالتی اطلاق می احساس برانگیختگی در برابر زیبایی هنري اند که به انطباق  کانت قابل

ایـن نوشـتار   سابقه را ادراك کنـد.   بی هاي تناسب ،هاي تداعی ا با گسترش شبکهکوشد ت آن ذهن می

  یابد. یاتی و عرفان اسلامی خوانشی نو مشناسانه در فلسفۀ الهی عی زیباییتداچگونه دهد که  نشان می

الصفا، فیثاغورسـیان، افلاطونیـان،    شناسی، موسیقی، عرفان اسلامی، اخوان زیبایی ها: واژه کلید
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  . مقدمه1

  و هدف تحقیق له. بیان مسئ1ـ1

مبحث زیبایی در عرفان اس�می از جایگاه وا�یی برخوردار است و گزافه نیسـت اگـر   

 ـ مفهوم جمال الهـی را یکـی از کـانونی    مفـاهیم در ایـن دسـتگاه     تـرین  و بنیـادي  رینت

ویـژه   طـور  بهه عارف را توجهاي زیبایی که  اندیشگانی به حساب آوریم. یکی از جلوه

توانـد   زیبایی موسیقایی می ،است. از نظر صوفیزیبایی شنیداري  ،ندک به خود جلب می

برابر موسیقی بـه  در  انسانر مسئلۀ تأث رو ازاینو  باشداي براي کشف جمال الهی  مقدمه

 ،شناسی در این زیبایی. گردد شناسی عرفانی بدل می ترین مباحث زیبایی یکی از برجسته

 ،شـود و از ایـن نظـر    ر میها تصو ها و زیبایی تمامی تناسب عالم روحانی معدن �یزال

حاصـل   واقـع دردر مواجهه با تناسب موسـیقایی   برانگیختگی ذهنپندارد که  عارف می

نوعی تواند  می این تناسب بنابراین، .است روح پیش از هبوطزندگی دآوري و یاتداعی 

سوي شهود حقیقت  گیزاند و او را بهاشتیاقی خاموش را در روح برانحس نوستالژي و 

ترین ابعاد  یکی از اصلی ذهنی تداعیدر حقیقت، راهبر شود. اش  و کشف موطن اصلی

 ،ات جدید در حوزۀ سازوکار مغـز انسـان  پیش از مطالعشناختی است که  تجربۀ زیبایی

در  خصـوص  به ،متعاقباً در فلسفۀ اس�میدر یونان و  الطبیعه ماوراءتحت عنوان مباحث 

در گـذر از مباحـث   ه مسـئل شد. این  مطرح می» سماع طبیعی«اي موسوم به  هقالب نظری

ه، درنتیج ـ و یافـت اي قرآنـی   صـبغه تـر و   خوانشـی تـازه   ،عرفـان اسـ�می   فلسفی بـه 

مقـو�ت فلسـفۀ یونـان باسـتان و      شناختی، تجربۀ زیبایی در ۀ تداعیمسئل خوردگی گره

ترین هـدف   . محوريمشهود استسرّ سماع عرفانی تأوی�ت قرآنی در مفهوم همچنین 

گیـري مفهـوم سـرّ سـماع در      خوردگی و نحوۀ شـکل  بررسی این گره ،در این پژوهش

   عرفان اس�می است.

  . روش تحقیق2ـ1

اصط�ح سرّ سماع با اسـتناد بـه امهـات متـون صـوفیه       ،بخش نخست این پژوهشدر 

، هاي ظهور آن در فلسـفه و حکمـت اسـ�می    گردد و سپس زمینه تعریف و تشریح می
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گیرد. پس از شـناخت ایـن    مورد مطالعه قرار می »سماع طبیعی«ۀ خاص در نظری طور به

فلسـفۀ فیثاغورسـیان و اف�طونیـان    هـاي آن در   مفهوم در بستر اندیشۀ اسـ�می، ریشـه  

مجمـوع ایـن مباحـث بـا بحـث تـداعی آزاد خیـال در         ،درنهایـت شـود و   بررسی می

  گردد.  کانت مقایسه می شناسی سکو�ر زیبایی

  . پیشینۀ تحقیق3ـ1

شـک از   ها بـی  اند که اشاره به تمام آن شماري به موضوع سماع پرداخته حال آثار بی تابه

شـود کـه از    ترین آثاري اشاره می به مهم خارج است. بنابراین فقطنوشتار  حوصلۀ این

یکـی از  . بـا مقالـۀ حاضـر مشـابهت و نزدیکـی دارنـد       ،نظر رویکرد و حـوزۀ مطالعـه  

) است کـه  1345(حاکمی،  فسماع در تصو در حوزۀ سماع کتاب مراجعترین  مبسوط

گیري سماع، نظـرات   هاي شکل از جمله تعریف، تاریخچه و ریشه سماع ابعاد گوناگون

بـه سـماع در ادب    اشـارات  دریـدن،   ، آدابی چون خرقـه این رسم صوفیانه دربارۀعرفا 

 موسیقیۀ شکل سلسله مقا�تی در مجل این اثر همچنین به د.کن را بررسی می فارسی و...

رایی بـه  اشـارۀ گـذ   ،پـژوهش نویسـنده در ایـن   است.   به چاپ رسیده )1347ـ1345(

مفهوم موسـیقی فلکـی   گیري رسم سماع و  هاي شکل ریشه دربارۀ شباهت دیدگاه عرفا

ع و ارتباط سـما  به ) و در کنار آن16: 1345( داردیان و اف�طونیان فیثاغورس در اندیشۀ

از آن نـام بـرد   توان  میاثر دیگري که  .)23ـ20(همان:  کند خطاب تکوین نیز اشاره می

پـایین و   (ملـک » هجـري قمـري  پـنجم  جایگاه سماع در امهات متون عرفانی تـا قـرن   «

آنکه  بی کند مطالعه میتاریخچۀ سماع را  ،نسبتاً جامعی طور به است که )1391رحیمی، 

 ـ«مقالۀ در مقابل، بیش از چند سطر را به مفهوم وجد اختصاص دهد.  ات الست در غزلی

ي آسـیابادي و  (محمـد » آن بـا آفـرینش، ذکـر و سـماع    شمس و شبکۀ روابط معنـایی  

تمرکـز  و مفهـوم وجـد   هاي اساطیري ایـن رسـم    ) بر ریشه1390زاده مبارکه،  یلاسماع

(تفضّـلی،  » مو�نـا و سـماع  «)، 1389(حـاکمی وا�،  » سماع و مو�نا«ا همچو کند ام می

سماع مولوي و قاعدۀ حرکـت در  « و )1386 (کیایی،» سماع در عرفان مولوي«)، 1386

کـه   همچنـان  ؛سازد میبه آثار مو�نا محدود  حوزۀ مطالعه را تنها )1387(فرهمند، » آن
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بـر   ) فقـط 1400(گی�نـی و زمـانی،   » ورديجایگاه سماع و موسیقی عارفانه نزد سهر«

 يمقایسـۀ آرا بخـش  سهروردي تمرکز دارد. شایان ذکر است که در مقالـۀ اخیـر،    يآرا

کـه   از میـان منـابعی   .ه استتوج  سهروردي و فیثاغورس در مورد موسیقی فلکی قابل

ه و توضـیحات کـاظم   م ـتوان به مقد ، میپردازند خاص به موضوع سرّ سماع می طور به

کر که حوزۀ مطالعه و رویکرد با این تذ ) اشاره کرد1392( رسالۀ سرّ سماعي بر دمحم

(موسـوي  » سماع تا وجـد «باید از  ع�وه هببا پژوهش حاضر متفاوت است.  نوشتاراین 

فتار صـوفی و  ه انواع وجد در حین سماع، نتایج آن بر ر) یاد کرد که ب1386سیرجانی، 

» سـماع و زخمـۀ کیـان   «اشاره به مقالـۀ   ،در پایان پردازد. آن می نظر فقها و عرفا دربارۀ

علاّمه دوانـی   توضیحاتت دارد که نویسنده در این اثر رو اهمی ) ازاین1386اي،  (خامنه

فراوان منـابعی کـه   رغم حجم  به. ندک تشریح میاختصار  بهرا سماع نفوس فلکی  دربارۀ

عنوان پیشینۀ این پژوهش نام برد، همچنان جاي خالی پژوهشـی کـه    ها به توان از آن می

ایـن مفهـوم   ست تا ا رو درصدد  شد. مقالۀ پیش حس می ،بپردازدسرّ سماع به موضوع 

شـن  ها با فلسفۀ دینـی و سـکو�ر رو   به یاري متون صوفیه و تطبیق آن گنگ عرفانی را

    سازد. 

  شناسانۀ سماع زیبایی - تجربۀ عرفانی. 2

: 1381ادي، (سـج » افشانی صـوفیان  ایکوبی و دستشنیدن، سرور و پ«سماع در معناي 

اسـت  ف اسـ�می  برانگیزترین مسائل تصو و چالش ترین برجستهیکی از ») سماع«ذیل 

حـدود  مصـري ( اسـت. ذوالنّـون     که در طول تاریخ همواره موافقان و مخالفانی داشـته 

را از  تنـوخی  علی به نام) ق253یا  251(م. ) و یکی از یاران سري سقطی ق245ـ136

ایـن رسـم    عصـران خـود   هـم هاي  رغم مخالفت اند که به نخستین عرفایی دانسته جمله

همچنـین نبایـد از سـهم     .)27ـ ـ26: 1374اند (حیدرخانی،  صوفیانه را به اجرا درآورده

یت و ترویج این رسم در نظام خانقاهی قرن چهارم غافـل شـد.   ابوسعید ابوالخیر در تثب

تـرین دسـتاویز عرفـا بـراي روا      اصـلی ی، کل طور به .)102، 1: ج1397کدکنی،  (شفیعی

  بـوده  شهودسازي مقدمات  وجد و فراهم حالت ختنتأثیر آن در برانگی ،برشمردن سماع
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 عیـار  اي تمام همچو مکاشفه حسین دراج اع از دریچۀ نگاه ابیتجربۀ سم که چنان ؛است

جالَ بی السماع من میدانِ البهاء فأَوجدنی فی وجود الحقِّ عند العطـاء  : «شود وصف می

» و الفضاء ةِ هـفأَسقانی بکِأسِ الصفاء فأَدرکت بهِ منازلَ الرضّاء و أخرجَنی إلی ریاضِ النزّ

کاشفۀ اسرار م« ،سیقی براي صوفیرودباري نیز موباور ابوعلی  به .)342: 1960(سراّج، 

کـه از نظـر    همچنـان  .)825 ،1: ج1398(عطـار نیشـابوري،   » است به مشاهدۀ محبوب

سماع این طایفه را روح است. باید که بر طبق سنتّ و حرمت و ادب «الدین کبري  نجم

ت بلنـد و  و موافقت شریعت باشد تا از آن راحت و کرامت و حیات حقیقـی و درجـا  

   .)49: 1390کبري، ( »آیدیبی پدید مکاشفات غ

یحیی بـن معـاذ رازي بـاور    شود.  نمیات صوفیان از سماع به این مقدار محدود دفاعی

 درا در دل داشته باشـن » حب االله«ویژگی کسانی است که » صوت حسن«دارد که التذاذ از 

الهـی  و بنابراین، تمایل به موسـیقی معیـاري بـراي سـنجش عشـق      ) 339: 1960(سراّج، 

) و همچنـین  212(شعراء: » إنِهَّم عنِ السمّعِ لمَعزوُلوُنَ«با استشهاد به آیۀ  ابوعلی دقاّقاست. 

کند کـه   حکم میحتی ) 10(ملک: » وقاَلوُا لوَ کنُاَّ نسَمع أوَ نعَقلُ ما کنُاَّ فی أصَحابِ السعّیرِ«آیۀ 

ه و من � سـمع لَـه �   فمَن � سماع لهَ � سمع لَ«دین است:  هرکه از سماع بهره نگیرد بی

طبـع مسـلمان را   دهد که شنیدن موسیقی با نیت التذاذ  شدار میزمان ه و البته هم» دینَ لهَ.

بر این اساس، دقّـاق ادراك روحـانی    .)264 ،1: ج1397منور،  (ابن 1کند به زندیق بدل می

نهـد و   داند. عبادي قدمی فراتر مـی  مسلمانی میموسیقی را مرز باریک میان مسلمانی و نا

عقیـدۀ او، گرچـه    شمرد. به وحانی موسیقی را مرز میان انسانیت و حیوانیت برمیادراك ر

دهد، در مقابل، آنکه  آلود مقام انسان را تا حد بهایم تنزلّ می بردن از موسیقی شهوت  تلذ

حیوان یکـی اسـت و نـام آدمیـزاد را      بهره باشد نیز با جماد و از ادراك روحانی سماع بی

ت از موسیقی را نشـانۀ زنـده و بیـدار    لذمو�نا نیز  .)152ـ151: 1347عبادي، شاید ( نمی

  شمارد: برمی» جان جان«مندي از  تعبیر او، بهره دن ساحت روحانی وجود انسان یا بهبو

ــت   ــدگان اسـ ــان زنـ ــماع آرام جـ   سـ

  

  کسی دانـد کـه او را جـان جـان اسـت       

  )263 ،1: جالف1393نا، (مو�  
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روح از  لذتبعد مادي انسان از موسیقی نارواست،  لذت که درحالیبر این اساس، 

ست. در دو سوي چنین مرزهـاي بـاریکی   ا غایت ارزشمند هشناسانه ب این تجربۀ زیبایی

گیرنـد.   هایی براي تبیین انواع ادراك مجاز و غیرمجاز موسـیقی شـکل مـی    بندي تقسیم

) به چهار گونه سـماع اشـاره   116ـ113( ینالد  یما �بد فسمنانی در رسالۀ  براي مثال،

  کند:  می

 سماع طبیعی: نوعی از سماع مباح که میل به آن در وجـود هـر آدمـی مرکـوز     .1

 ست و نشانۀ آن تمایل کودك به ��یی است. ا

دهـد و   غریزي به موسیقی نشان می طور بهسماع حیوانی: رغبتی که هر حیوان  .2

 خوانی است.  نۀ آن میل اشتران به حدينمو

 رو ازایـن انجامـد و   انگیزاند و به غنا می سماع شهوانی: قسمی که طبع را برمی .3

 نکوهیده است.

آن اختصـاص بـه روح دارد و    لـذت سماع رحمانی و روحانی: سـماعی کـه    .4

 یابد. ارزشی ویژه می رو ازاینمقدمۀ مکاشفه است و 

  کند:  ا به سه گروه تقسیم میباخرزي نیز مستمعان موسیقی ر

 کنند. کسانی که موسیقی را با قواي نفسانی و حواس خود ادراك می .1

یعنی آن را با سـاحت روحـانی    ؛شنوند کسانی که موسیقی را از طریق دل می .2

 کنند.  وجود خود ادراك می

یعنی موسیقی بـراي ایشـان جزئـی از     ؛شنوند کسانی که موسیقی را از حق می .3

 و مکاشفه است. تجربۀ شهود

قات نفس او به جسم ها کسی شایستۀ استماع است که تعلعقیدۀ او از این میان، تن به

ح اي میـان جسـم و رو   در آتش مجاهده سوخته و پاك شده باشد. نفس چـون واسـطه  

صال او به جسم تا حد امکان گسسته شود، موسیقی را کند و زمانی که رشتۀ ات عمل می

و  182: 1383بـاخرزي،  کند ( اي شهودي ادراك می لکه در تجربهنه در عالم جسمانی، ب

اي روحانی را بـا   ی تجربهی حسلذتجاي  ور صوفیه، در این حالت موسیقی بهبا ) به185
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  گردد:   ه روح میگردانی از جسم سراپا متوج با رويآورد چراکه نفس  خود به ارمغان می

است، در عـالم قـدرت نفـس از      چنانک در عالم حکمت حوا از آدم متکون گشته

ف اصلی است. و نفس را صـفت انوثـت   است و میان ایشان تأل  روح متکون شده

است و روح را صفت ذکورت. روح در مرتبۀ فاعل است و نفس در مرتبۀ منفعـل  

و میان ایشان تعاشق قدیم است از جهت آنکـه میـان ذکـر و انثـی میـل و تعشّـق       

ت جهت آن اسـت کـه نفـس بـا روح بـه ایـن       روح از نغما لذتطبیعی است ... 

گوید و هر دو عاشق به اشارات و رمز و سفارت صـوت، اسـرار    نغمات سخن می

قضیۀ هجران و وصال و خوف و رجا و حبس در زندان اغیار و وجدان اسـرار بـا   

روح از نغمات از این جهت است که نغمات بین  لذتگویند و طریق  یکدیگر می

   .)233: مانکالمات و مناغات است (هالعاشقین مراس�ت و م

گردد که روح  اي حاصل می از موسیقی در مرتبه لذتباور صوفیه، با�ترین تجربۀ  به

ا چرا روح بیش از هر جنبـۀ دیگـري از   ص در جایگاه مخاطب قرار گیرد. امخال طور به

قی بخشی موسی لذتبرد؟ باخرزي راز اصلی زیبایی و  می لذتوجود انسان از موسیقی 

بدانک وجه استلذاذ روح از «داند:  ت آن با ساحت روحانی وجود انسان میرا در سنخی

نغمات آن است که عالم روحانی مجمع حسن و جمال است و وجود تناسـب قـو�ً و   

 ـ  اکوان مستحسن است و ۀفع�ً در هم ت اسـت.  تناسب هیاکل و صور میـراث روحانی

» ةلجنسـير گـردد لوجـود   بشـنود، متـأث   ه و الحـان متناسـب  پس هرگاه روح نغمات لذیذ

عالم روحانیات  به دور از تعینات مادي و در کمال بسـاطت و وحـدت    .)232: (همان

که این عـالم زادگـاه    شود. از آنجا ناسبات پنداشته میسرچشمۀ تمام ت رو ازایناست و 

و  تناسـب معقـول   ویـژه  بـه روح انسانی است، روح ذاتاً میان خود و هر نوع تناسـب،  

کند. سراّج  و بندار بـن حسـین    خویشی احساس می چون موسیقی، نوعی هم غیرمادي

نـواز بـودن    وحدانند و باور دارنـد کـه راز ر   جنس روح می بر این اساس موسیقی را هم

امام غزاّلی نیـز   .)350ـ340: 1960است (سراّج،   ت و ت�ئم نهفتهموسیقی در این سنخی

رنگ از تناسب عالم روحـانی در سـاحت روحـانی     د کمباور دارد که هنوز اثري هرچن

او را  شـود و اصـل و منشـأ    سیقایی بیدار مـی وجود هر فرد  باقی است که با تناسب مو
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از موسیقی  لذتبا اثبات این نکته که  .)475ـ473 ،1: ج1380غزالی، کند ( یادآوري می

دي در فسـاد  می که تعمکند مادا سراّج حکم می اي روحانی باشد، تواند مقدمۀ تجربه می

) و پشتوانۀ اصـلی او در  344: 1960سراّج، بردن از موسیقی حرام نیست (  لذت ،نباشد

بحث از حرام یا حـ�ل بـودن موسـیقی و     .)348این حکم فتواي شافعی است (همان: 

تفسـیر   ،ه اسـت فقه اس�می بحثی درازدامن است اما آنچه در اینجا جالب توج ـغنا در 

کنـد کـه سـماع     اي شافعی مبنی بر جواز سماع است. سمنانی تصریح میسمنانی از فتو

اند کـه سـريّ در دل دارنـد     براي خواص مجاز است و منظور از خواص آن گروه فقط

آید که منظور از امتیازي کـه سـمنانی    حال این پرسش پیش می .)6ـ4: 1369سمنانی، (

  نامد چیست؟ می» سرّ سماع«آن را 

  . سرّ سماع3

  هوم سرّ سماع در عرفان اسلامی. مف1ـ3

بـه موسـیقی    نیروي رمزآلودي است که روح را» سرّ سماع«یا » سرّ«در قاموس صوفیه، 

باور مو�نا، این نیـروي جـادویی    آورد. به سازد و مقدمات شهود را فراهم می متمایل می

  وراي تناسب ظاهري اصوات و آواهاي شنیدنی است:

  ست؟ها را شرف ا آن چیست کزو سماع

ــی ــی  م ــد و م ــد   آی ــا دانن ــان ت   رود نه

    

  وآن چیست که چون رفت محلّ تلـف اسـت؟    

اــین ذوق سـمـاع اــي و دف اســت ک هــ از ن اــ ن   ه

  )1393 ،2: جالف1393(مو�نا،   

 ها و اصوات مخلّ تجربۀ  نغمه حسیباخرزي نیز معتقد است که تمرکز صرف بر جنبۀ 

سـت کـه اگـر موسـیقی صـوفی را      پیدا) و 184: 1383بـاخرزي،  شهودي خواهد بود (

 ـ   ،سوي مکاشفه راهبر نباشد به د. بنـابراین، سـرّ   دلیلی براي جواز آن بـاقی نخواهـد مان

بخـش باشـد؟ در    لـذت توانـد   اي مـی  ا چگونه چنـین پدیـده  اي فراحسی است ام پدیده

گویند نـوعی حـس تـداعی اسـت. بـر اسـاس        ی که عرفا از آن سخن میلذتحقیقت، 

گیرد تا بـا تـداعی    در دل عارف جاي دارد و با موسیقی جنبیدن می تعریف بخاري، سرّ

کنـد   مات مشاهده را فراهم م روحانی آن را برانگیزاند و مقدخاطرات مبهمِ روح از عال
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که اگر چنین نکند و شنیدن به دیدن جمال الهی، و زیبایی شنیداري به زیبایی دیـداري  

بخـاري  گـردد (  ناسانۀ صوفی بر او حرام میش زیبایی - تمام تجربۀ عرفانی ،تبدیل نشود

   .)1173 ،3: ج1365ک�نتري، 

گري است کـه در مواجهـه بـا موسـیقی احسـاس       با این اوصاف، سرّ نیروي تداعی

تواند دو جنس تداعی متفاوت را در خاطر انسان برانگیزانـد: گـاه    شود. موسیقی می می

شکل مبهمـی در   گردد که به یطب در زندگی دنیوي مآینۀ احوال معمول و گذراي مخا

ضمیر او جاي دارند. در این حالت، موسیقی با تداعی و بیدار کردن احساسات مـبهم و  

هاي پنهان ذهن، سالک را از حالت حیرت و سرگردانی میان  ها از �یه بیرون کشیدن آن

دربـارۀ  نـوعی خودآگـاهی    آورد و او را بـه  فتۀ خـود بـه درمـی   احوال گونـاگون و آش ـ 

 .)591: 1389؛ هجـویري،  1811ـ1810: 4همان، جرساند ( ات خفتۀ خویش میاحساس

ا از ایـن  فۀ درونی و سیر انفسی بینجامـد؛ ام ـ تواند به نوعی مکاش ه، موسیقی میدرنتیج

اي دنیـوي و   کند که برخ�ف احـوال، تجربـه   تر گاه موسیقی سرّ را در دل بیدار می مهم

ضر است. البته سرّ هرگز بـه تمـامی بـه سـطح     گذرا نیست، بلکه همواره در کنه دل حا

ماند و تنها در لحظاتی  اي از ابهام باقی می رسد، بلکه همواره در هاله خودآگاه ذهن نمی

 ـ     گ ویژه تا حدودي بیدار می ف تـداعی احـوال   ردد. بیـدار شـدن سـرّ مشـروط بـه توق

رگونـه اندیشـۀ   کند که اگر پیش از سـماع ه  ره میگذراست. امام غزاّلی به این نکته اشا

ت اندیشه بـا شـنیدن نـواي موسـیقی شـد      آن ،ی در دل مخاطب خانه کرده باشدخاص

ا اگر ذهن و دل در طی این تجربه ساده و خالی از مشغله باشد، شنونده تنها ، امگیرد می

اسـت.   ) که همانا سـرّ سـماع  474 ،1: ج1380غزاّلی، کند ( شوقی گنگ را احساس می

جاست که  شود و از همین با شنیدن موسیقی تداعی می فقط این حس روحانی رمزآلود

هـاي روحـانی خـود حتـی از      براي مثال، یوسف بن حسین تأثیر موسیقی را در تجربـه 

   .)395 ،1: ج1398نیشابوري،  عطاریابد ( قرائت قرآن نیرومندتر می

  مثابۀ نوستالژي روح . تجربۀ زیبایی به2ـ3

حرف و صـوت   است که در روز ازل بی 2طاب الستعقیدۀ عرفا، سرّ سماع تداعی خ به
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گرچه دیري نپایید کـه در   ؛اش شوري در وجود آدمی برانگیخت شنیده شد و با زیبایی

؛ 365ـ ـ364: 1371رازي، ؛ 85: 1397(مو�نـا،   3زندگی زمینی به فراموشی سـپرده شـد  

ا یـادآوري  بنابراین موسیقی ب .)3ـ2: 1369؛ سمنانی، 462، 1: ج1398نیشابوري،  عطار

کنـد و از همـین رو،    اش آگـاه مـی   موطن اصـلی  ازمبدأ وجود روح انسان را به نوعی 

» آگـاهی «)، 340: 1960(سراّج، » حکمت«صوفیان باور دارند که در موسیقی زیبا نوعی 

ادراك «یـا  ) 195: 1383(بـاخرزي،  » علـم «)، 473 ،1: ج1380گنـگ و مـبهم (غزاّلـی،    

سـت و  ) که البته از جنس علوم اکتسابی نی152ـ151: 1347 است (عبادي،  نهفته» معنی

اي پدیـد   عبارت دیگر، موسیقی هرگز تصویر ذهنی تازه جوشد. به از درون خود دل می

(بـاخرزي،   کنـد  تداعی و احضـار مـی   ،است  آورد و تنها آنچه از پیش در دل نهفته نمی

یـز در دل نیـاورد کـه نباشـد،     چ هیچ«تعبیر امام غزاّلی، موسیقی  . به)231 و 185: 1383

  .)475 ،1: ج1380» (که در دل باشد فراجنباند بلکه آن را

هـاي   دانـد و تجربـه   ی، عارف زیبایی حقیقی را منحصـر بـه خداونـد مـی    کل طور به

شناسانۀ دنیوي را تنها تذکاري از زندگی روح پیش از ورود بـه عـالم جسـمانی     زیبایی

یابیم،  می شرح تعرفّشناسانه را در  این اصل زیباییشمرد. شرح نسبتاً مبسوطی از  برمی

د بن موسـی نقـل   یت مهم از زیبایی از قول شیخ محمغا هدر جایی که تعریفی ب ویژه به

: 1365» (قبُحِـت المسـتقبحات بإِسـتتارهِ    انما حسنت المستحسنات بتِجَلیـه و «شود:  می

باور عرفا از  ی حق است که بهتجل ین تعریف، زیبایی اصیل همانابر اساس ا .)496 ،2ج

آنچـه در نظـر آدمـی زیبـا     ي انسان نمودار شد و پس از آن هرجمله بخاري در ازل برا

دهد کـه   گر همان خاطرۀ ازلی است. بخاري در ادامه توضیح می در اصل تداعی ،آید می

  تفاسیر مختلفی از این خاطرۀ ازلی وجود دارد:

سـر داد  » ألست بربکم«دانند که حق نداي  یاي م برخی زیبایی را یادآور لحظه .1

نامیـد   و انسان از شنیدن صداي حق که خود را براي نخستین بار پروردگار او 

  به وجد آمد و با�ترین سطح از زیبایی را تجربه کرد. 

یعنی جـایی   ؛دانند برخی دیگر حس زیبایی را تجدید خاطرۀ لحظۀ تکوین می .2
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 شنیده شد. » کنُ«که خطاب 

دانند که روح انسـانی   هی زیبایی سماع را یادآور صداي تسبیح م�ئکه میگرو .3

 برد. می لذتپیش از هبوط در عالم ارواح علوي از آن 

گروهی دیگر بر این باورند که آدم پس از دمیدن نفحۀ الهی عطسه کـرد و از    .4

را شنید. جان او با این صدا چنان قرار گرفت که او » یرحمک االله«حق عبارت 

کنـد (همـان:    وجو مـی  هاي این جهانی چنان آرامشی را جست هنوز در زیبایی

  .)1807ـ1805

هاي دنیوي از جمله بـاغ و راغ و شـاهد و سـماع را یـادآور      همچنین برخی زیبایی

اي میـان بعـد    داننـد کـه دریچـه    خوانند و دلیل انفعال نفسانی را در این مـی  بهشت می

هـاي   است و در هـر بـار رویـارویی بـا زیبـایی      روحانی وجود انسان و بهشت موجود

: 1377گـردد (سـلطان ولـد،     دنیوي، گویی این دریچه رو به جهانی دیگر گشـوده مـی  

180(.   

ی را معیـاري  گردد که چرا عرفـا التـذاذ روح از موسـیق    در اینجا کمابیش روشن می

یچ ارتبـاط و  واقع، روحی کـه دیگـر ه ـ  پندارند. در ت و دینداري میبراي ارزیابی انسانی

بـه تناسـب موسـیقایی    ، حساسیتی سنخیتی با معدن تناسبات، یعنی عالم روحانی ندارد

کـژي و  دهد و بنابراین، ناتوانی روح در ادراك زیبایی موسیقی نشانۀ نقـص،   نشان نمی

در مقابـل، روحـی کـه     .)22: 1359شود (غزاّلـی،   ر میگسستگی از عالم روحانی تصو

دیگـر بـه    ده جدا شـود و بـار  تواند از عالم ما می ،سیقی سازدخود را تسلیم تناسب مو

تواند  بنابراین، موسیقی می .)480 ،1: ج1380، تناسبات عالم ارواح علوي بپیوندد (همو

ست کـه غزاّلـی مطالعـۀ تـأثیر نفسـانی      رو ازاینشود و  به نوعی تجربۀ استع�یی تبدیل 

که مو�نا سماع  همچنان) 33: 1359 همو،شمرد ( موسیقی را جزئی از علم مکاشفه برمی

  داند: موسیقی را مقدمۀ عروج می

  سـت بـام هفـتم چـرخ    ا اگرچه بام بلند

    

  است از ایـن بـام نردبـان سـماع      گذشته  

  )674 ،1: جالف1393(مو�نا،   
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رسد که برخی راز شایستگی انسـان بـراي    ر روح از موسیقی به جایی میاهمیت تأث

تعبیري،  سرّ سماع یا به) و 4: 1369(سمنانی،   ین امتیاز جستهخلیفۀ الهی بودن را در هم

در ادبیـات  انـد.   بهاترین ودیعۀ الهی در وجـود انسـان دانسـته    ذوق زیباشناسانه را گران

  شود: خوانده می» غذاي روح«موسیقی همچنین  ،صوفیه

نیشابوري،  عطار» ("را قوتی است و قوت روح سماع است چیزيهر"نصرآبادي:] «[

  .)856 ،1: ج1398

: 1347(عبادي، » ه را در دنیا قوت و غذا ا� سماع نیستو روح ظاهر و نفس ناطق«

152(.  

ارواح در آن عالم در حضرت حق بودند که ألست بربکم قالوا بلی و غـذا و قـوت   «

  .)85: 1397(مو�نا، » حرف و صوت ایشان ک�م حق بود بی

یابند کـه از   شود و ازو همان قوت می می م مقام و بدل طعاماهل وجد را سماع قائ«

   .)185: 1383(باخرزي، » طعام.

   .)205: (همان» او نتواند بود سماع قومی را همچو غذاست که قوام کار ایشان بی«

لأنهّ وصف یـدقُّ عـن سـائرِ الأعمـالِ و      ةفـالسماع اللطَف غذاء الأرواحِ لأهلِ المعر«

: 1960(سـراّج،  » صفائه و لطُفه عنـد أهلـه  قتّه و یدرك بصِفاء السرِّ لالطبعِ لر ةقـّیدرك برِ

342(.   

   پـــس غـــذاي عاشـــقان آمـــد ســـماع

  

ــاع      کــــه درو باشــــد خیــــال اجتمــ

  )576 ،2: جب1393(مو�نا،   

   بــه از روي خــوب اســت  آواز خــوش

    

  که آن حظّ نفس است و این قوت روح  

  )121: 1389(سعدي،   

امیدن موسیقی تأکیدي است بر ایـن اصـل کـه تناسـب موسـیقایی بـا       غذاي روح ن

کند تـا بـه کمـال     ات روح آدمی را یاري میي تناسبات عالم معقو�ت و روحانییادآور

و دنیـوي، بلکـه در بهشـت نیـز      مـادي فقط در زندگی  ایند نهگردد. البته این فر خود باز

  گردند:   آمادۀ مشاهدۀ زیبایی حق می ،جریان دارد و ارواح سعادتمند با زیبایی شنیداري
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اند که چون بهشتیان اندر بهشت قرار گیرند، بادي از زیر عرش ببـزد   بعضی آورده

هاي درختان بهشت بجنباند، برگ بر بـرگ   که مر آن باد را باد لطافت خوانند. برگ

هـاي   هاي بهشت بـه بانـگ آیـد و حلقـه     بساید، سماع خوش پدیدار آید و کنگره

هـا بـردارد از    بد. مؤمنان اندر آن سماع به طـرب آینـد. مـولی حجـاب    بهشت بجن

علـیکم! طیـتمُ فَـدخلوها     ها أنا ربکم فاَنظروا الی، س�م« هاي ایشان و گوید: چشم

   .)279ـ278 ،1: ج1365(بخاري،  4»خالدینَ

ات کشـف  مسـاختن مقـد    بر این اساس، کـارکرد اصـلی زیبـایی شـنیداري آمـاده     

ا پس از این مرحله و در جایی که سالک از احوال و تلـون  داري است، امهاي دی زیبایی

نعلـین نفـس و   «تعبیر باخرزي  و به   ناسب روحانی و سکون رسیده، به کمال ت برگذشته

» است و به نور عیان، اجرام اصوات و الحـان را سـوخته    دل را از پاي روح بیرون کرده

شود. در  موسیقی براي تحریک روح حس نمی) دیگر نیاز چندانی به 234ـ233: 1383(

مناسـب دورۀ غیـاب از    ند که گروهی از عرفا سماع را فقـط ک اینجا هجویري اشاره می

  دانند:   حق می

گروهی گفتند که سماع آلت غیبت است و دلیل آوردند که اندر مشـاهدت سـماع   

از  محال باشد که دوست اندر محلّ وصل دوست اندر حال نظر بدو مستغنی بـود 

سماع. و آنچه سماع خبر را بود و خبر اندر محلّ عیان دوري و حجاب مشـغولی  

هاي غفلـت بـدان مجتمـع شـوند.      باشد. پس آن آلت مبتدیان باشد تا از پراکندگی

  .)592: 1389( �محاله مجتمع بدان پراکنده شودپس 

ل تمام ابعـاد  کند که بر اساس آن تجربۀ وصا البته او به دیدگاه مخالفی نیز اشاره می

  کند:  رها نمی لذتگیرد و قوۀ شنوایی را نیز بدون  وجودي عارف را دربرمی

یـت خواهـد. تـا کـلّ     تند سماع آلت حضورست از آنچـه محبـت کل  و گروهی گف

کـه دل را   ت ناقص بود. پـس چنـان  ه محبوب مستغرق نشود وي اندر محبمحب ب

روح را وصلت و تن را  ت است و سرّ را مشاهدت واندر محل وصل نصیب محب

    .جا) (همان که چشم را رؤیت خدمت، باید تا گوش را نیز نصیبی بود چنان

پس سماع بر دو گونـه باشـد.   «گیرد که  هجویري خود از این بحث چنین نتیجه می

واسطه. آنچه از قاري شنود آلت غیبت باشد و آنچـه از بـاري    واسطه و دیگر بی هیکی ب
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عنـوان   ي، عارف کامل نیازي به موسیقی بـه به هر رو .)593 :(همان» شنود آلت حضور

کند و بر این اساس، بخاري عقیده دارد که اسـتماع موسـیقی    محركّ روح احساس نمی

در دو حالت خالی از نیروي برانگیزانندگی است: زمانی که سرّ در دل کام�ً فراموش و 

بیدار باشـد و صـوفی کامـل    عکس، زمانی که سرّ کام�ً زنده و رخاموش شده باشد و ب

عبارت دیگـر،   . به)1814ـ1813 ،4: ج1365بخاري، ( دیگر به محرکّی نیاز نداشته باشد

تـرین انسـان کـه از مقـام      ترین انسان که در مرتبۀ بهایم باقی مانده و همچنین عالی دنی

ي اند. این سالک مبتـد  تفاوت زیبایی موسیقی بی ، هر دو در برابراست  م�ئک برگذشته

ا سالک وا�مقام با گذر از مرحلـۀ سـماع بـه مکاشـفۀ     ام است که شیفتۀ موسیقی است

 رود یکی شدن با جمال الهی پیش میشود و از آن پس به قصد  نائل می  شهودي زیبایی

خوانی دارنـد کـه   ر است که این مراحل با الگویی همشایان ذک .)120: 1369(سمنانی، 

کند. بر اساس حکمـت اشـراق، ادراك زیبـایی     میشیخ اشراق از مراحل سلوك ترسیم 

شود (مرحلـۀ سـماع) و     حقیقی در حکمت اشراق با مسموعات خوش بهشتی آغاز می

 ،درنهایـت سـکینه) و   رسـد (مرحلـۀ   و دیدن نورهاي زیبـا مـی  سپس نوبت به مکاشفه 

 ،3: ج1372شـوند (سـهروردي،    محسوسات در اشراق کامل (مرحلۀ طمس) محو مـی 

  گردد. و حالتی شبیه فنا تجربه می) 324ـ320

  ۀ فلسفی سماع طبیعی. مقایسۀ نظریۀ عرفانی سرّ سماع و نظری3ـ3

 ـ   یباییترین مباحث ز در فلسفۀ اس�می، بخشی از مهم ۀ شناسی موسـیقی در قالـب نظری

الصـفا و   سـینا، اخـوان   خـاص در آراء ابـن   طـور  بـه شـود کـه     مطرح می» سماع طبیعی«

 ـ بیان خ�صه بهاي برخوردار است.  برجستهسهروردي از جایگاه  ه، ، بر اساس ایـن نظری

خ�ف عـالم کثـرت، در کمـال وحـدت قـرار دارد و      مبدأ هستی و سرچشمۀ وجود بر

سرچشمۀ تناسب و زیبایی محض است. با فیضـان وجـود از ایـن سرچشـمه، مراتـب      

جزئـی  ، نفـس  درنهایـت نفوس و  آفرینش از جمله عقل نخست، نفس کلیّ، اف�ك ذي

نفـوس   ۀ سماع طبیعی، اف�ك صـاحب . نکتۀ کلیدي آنکه در نظرییابند آدمی هستی می

صـال بـا   شوند و این نفوس بیش از هرچیـز مشـتاق ات   یعنی داراي قوۀ ادراك تصور می
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 ـ خود با حرکاتی دایره رو ازاین ؛اند مبدأ وجود و نقطۀ وحدت  ،غایـت متناسـب   هوار و ب

چرخند و این چرخش موزون به خلق نـوایی متناسـب و    حول محور نقطۀ وحدت می

تر هستی را بـه   نوبۀ خود مراتب فرودین شود و به مد که در اف�ك جاري میانجا زیبا می

 ،؛ سـهروردي 126: 1360 ،سـینا  ؛ ابـن 251: 1375الصفا،  (اخوان کشاند عرصۀ وجود می

) تناسب زیباي این موسـیقی  232 ،231، 230 ،209، 208، 126، 117، 91 ،4، ج1380

یابد تا جـایی کـه    کاهش می ،آید ه فرومیسوي عالم ماد میزانی که از عالم معقو�ت به به

در حقیقـت،   گردد و ه به امري بسیار نادر تبدیل میکمال تناسب و زیبایی در جهان ماد

الصـفا،   سـت (اخـوان  آن نهفتـه ا   ت زیبایی نیز در همـین کمیـابی  یکی از رازهاي جذابی

   .)95ـ94 ،3: ج1992

الصـفا خـود    ۀ سماع طبیعی در اصل برگرفته از آراء فیثاغورسیان است و اخواننظری

نیقومـاخسُ، بطلمیـوس و    هایی چـون فیثـاغورس،   به این امر اذعان دارند. ایشان از نام

) 208 ،1: ج1992الصـفا،   اخوانکنند ( ه یاد میعنوان طراحان اصلی این نظری اقلیدس به

فق شد با استعانت از تناسـب  ثاغورس خود نخستین کسی بود که موو باور دارند که فی

 5انگیز کیهـانی را بشـنود   نهفته در ریاضی، هندسه و موسیقی به معراج برسد و نواي دل

م قـرن  ندان یونانی بودند کـه در نیمـۀ دو  فیثاغورسیان انجمنی از اندیشم .)226(همان: 

 ـ    فلسفی يآرا ،ی�دششم پیش از م عقـو�ت  ت تناسـب و م عرفـانی خـود را بـا محوری

باور ایشان ریاضیات با مفاهیم معقول خود بـه انسـان فرصـت     ریاضیاتی ارائه دادند. به

اي استع�یی و بازگشت به معقو�ت محـض   ه، تجربهدهد تا باري دیگر انتزاع از ماد می

نقوش هندسی  ویژه بهزیبا در جهان ماده،  را تجربه کند و بنابراین، مواجهه با هر تناسب

او باشـد    تواند تذکار عالم روحانی و مقدمۀ عروج روح به موطن اصلی و موسیقی، می

)Thesleff, 2020(. هـا بـر فلسـفۀ غـرب سـایه       الطبیعۀ فیثاغورسی تا قـرن  تأثیر ماوراء

ۀ مراتـب  لسلس ۀ عالم مثلُ واف�طون در طرح نظریبخش  الهام ،خاص طور بهانداخت و 

هاي رقص نفوس فلکی توسط  حلقه رون آتی، ایدۀ فیثاغورسیان دربارۀهستی بود. در ق

هـایی تودرتـو نشـان     شـکل دایـره   ر قالب طرحی که سلسلۀ هستی را بهنواف�طونیان د



    
 
 

  مطالعـات عرفانی 

  موشش شماره سی 
 76           1401 ستانپاییز و زم 

 
عنـوان یکـی از مبـانی     وسـطا بـه   تنهـا در طـول قـرون    دهد احیا شد. ایـن طـرح نـه    می

) Van Wymeersch, 1999: 289-299و�ستیک باقی ماند (در فلسفۀ اسک  شناسی هستی

که البته در قرون نخسـتین اسـ�می بـه     ـ  ي افلوطیناثولوجیاهاي  بلکه از طریق ترجمه

  هاي اس�می نیز راه یافت. به سرزمین ـ ارسطو منسوب بود

فیثاغورسیان باور داشت که ساحت روحانی وجود انسـان   يتأثیر آرا اف�طون تحت

هـا همـراه    صـال یافتـه، در رقـص آن   ودي و استع�یی با نفوس افـ�ك ات بۀ شهدر تجر

: 1336رسـد (اف�طـون،    شود و از این طریق به نقطۀ مرکـز اعتـدال و حقیقـت مـی     می

ی و انتزاعی است و از همین رو اشتیاقی ذاتی به . البته موسیقی فلکی فراحس)129ـ126

 Van(آن در نفـس انسـانی مرکـوز اسـت      شدن بـا  منظور یکی اع تناسب از ماده بهانتز

Wymeersch, 1999: 298(.     از جـنس   در فلسفۀ نواف�طـونی نیـز تناسـب موسـیقایی

با روح  رو ازاینو  )787 ،2: ج1366(افلوطین، گردد  ر میمعقو�ت جهان روحانی تصو

خویشی دارد. افلوطین باور دارد که روح بـا یـافتن هـر تناسـب معقـولی از جملـه        هم

نسـبت  » آگـاهی «، نوعی »آید  به جنبش درمی«کند،  موسیقایی احساس شادي می تناسب

: 1366 ،(همـان » آورد به یاد مـی «کند و حقیقت خود را  ت اصلی خود کسب میبه هوی

ی موسـیقی و انتـزاع تناسـب    عتنایی به جنبۀ حس ا شرط بی د بهتوان ) سپس می113 ،1ج

 ی و مطلـق را تجربـه کنـد   هـاي کل ـ  ییود و عروج به عالم زیبـا معقول از اصوات، صع

  عقیدۀ اف�طون روح پیش از این نیز تجربۀ ادراك زیبایی مطلق را داشـته  به .)72: (همان

کند که چگونه ارواح آدمیان پـیش از ورود بـه    توصیف می فدروساست. او در رسالۀ 

 ـ اي عظیم و باشکوه جمال حقیقی زئوس را تماشا کرده اجساد در صحنه ک بـا  اند و این

: 1336اف�طـون،  شـود (  دریافت هـر زیبـایی آن لحظـۀ ازلـی بـراي روح تـداعی مـی       

اف�طون همچون عرفاي مسلمان یادآوري و بازیابی این لحظه را در حکـم   .)134ـ133

اي روح را  داند و عقیده دارد که چنـین تجربـه   می» بخش و نیروي حیات غذاي زندگی«

تناسب و اعتدال را کـه   ،قص و گردشی عاشقانهسازد تا در ر صل میاف�ك متبا نفوس 

دانش «همانا حقیقت و اصل وجود است از نو بشناسد، به نوعی آگاهی خاص برسد و 
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   .)129را درك کند (همان: » مطلق

ۀ سماع طبیعی و مسائل مربوط به آن از طریق ترجمۀ آثـار یونـانی بـه فلسـفۀ     نظری

شناسـی   در هسـتی  برانگیز تأملبه موضوعی ۀ تناسب مسئله، درنتیجاس�می راه یافت و 

اي معقول و انتزاعی است که  پدیده بدل شد. ف�سفۀ مسلمان پذیرفتند که تناسب اساساً

نفـس  ) و 140: 1951شـود (توحیـدي،    انتـزاع و ادراك مـی   مادهتوسط نفس ناطقه از 

: 1367ی، ؛ طوس ـ302، 4ق: ج1404سینا،  (ابن دهد یند نشان میاشتیاقی ذاتی به این فرا

تناسـب   ویـژه  بـه تی میان نفـوس و تناسـب،   ) چراکه سنخی142: 1951توحیدي، ؛ 593

 ،1: ج1992الصـفا،   ؛ اخوان41: 1393نقل از زرقانی،  (فارابی به موسیقایی، موجود است

تنهـا مـادر تمـام نفـوس جزئـی بلکـه سرمنشـأ تمـام          . توضیح آنکه نفس کلی نه)237

ت و بر ایـن اسـاس، پیداسـت کـه نفـس جزئـی و       هاي متناسب در طبیعت اس صورت

خـویش یکدیگرنـد (توحیـدي،     اي واحد دارنـد و هـم   سرچشمه مادههاي عالم  تناسب

1951 :140(.   

الرئیس همچو ف�سفۀ یونان و البته عرفاي اسـ�می عقیـده دارد کـه نفـس بـا       شیخ

و نواهاي یابد و خوشایندي صور  دست می» آگاهی و استشعار«ادراك تناسب به نوعی 

 لذتاین  .)106ـ105: 1394سینا،  ابنزیبا در حقیقت نتیجۀ همین حس اکتشاف است (

کوشد تـا بـا آن متحـد شـود و از ایـن       ه با زیبایی میتا حدي است که نفس در مواجه

هـیچ مـانع و    کند تا آن را بـی  انتزاع می مادهعنوان صورتی معقول از  جهت تناسب را به

صـور و  عقل به شناختن « ،تعبیر باباافضل کاشانی . به)142(همان:  گیرد بر اي در واسطه

یا برون آردشان از مایـه و محلّشـان و از میـان اعـراض     هاي چیزها، گوی آرایش و حال

ف�سفه نیز باور دارند که تجربـۀ انتـزاع تناسـب     .)451: 1366» (برگزیندشان و از مواد

گر زمانی است کـه در عـالم    قه، تداعیبراي جنبۀ روحانی وجود انسان، یعنی نفس ناط

 ،3: ج1992الصـفا،   (اخوان برد و عرضی به سر می مادهمعقو�ت و نفوس و فارغ از هر 

رود  تا جایی پیش مـی  مادهترین حالت، انتزاع صورت معقول تناسب از  ل، در ایدئا)91

نفـس بـاري   که از نواها و صور زیبا جز معقو�ت ریاضی و هندسه باقی نماند و آنگاه 
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که  چنان ؛یابد اي استع�یی، عروج و یگانگی با عالم معقو�ت را می دیگر فرصت تجربه

حساب و هندسـه  «خوانند:  الصفا همچون مو�نا تناسب را نردبان عروج روح می اخوان

: 1375» (شاید رسـید ب مادهآن نردبان است که از وي به علم الهی و معقو�ت مجردّ از 

: 1360سـینا،   گردد (ابن در تناسب و زیبایی می ب نفس ناطقه خود غرقبدین ترتی .)57

رسد که غایـت نهـایی    شناسانه به همان مقصدي می ) و در این تجربۀ زیبایی115ـ114

و بازگشت به اصل روحانی خـویش   مادهیعنی گسستن از عالم  ؛حکمت اس�می است

در سرمنزل نهایی، نفس که بـه   .)225ـ224: 1338؛ قبادیانی، 107: 1375الصفا،  (اخوان

رسـد   اسـت بـه نقطـۀ وحـدت، سـکون و بقـا مـی         ترین حد از تناسب نائل شده عالی

  یابد: الوجود شباهت می ) و تا حد امکان به واجب123: 1967(کرمانی، 

 علمونَ أنَّ الأشخاصن الناّسِ یم لماءو الع ق�ءأکثرُ الع هـا   ةَ الفلکيـونتظمـو حرکات
ُ
 ةَ الم

الوجود علی الحیوانـات التـی تحـت     ةُ مـالفاضلۀ متقد ةالنسبعلی  ةَ نو أصواتها الموزو

لحرکات هذه ... و أنَّ لتلک الحرکات نغمات متناسـبات   ةٌ علـّفلک القمرِ، و حرکاتهُا 

ها و مشونفوسۀٌ لفرحـبیانِ اشـتیاقٌ     ةٌ قـموجد فی طبـاعِ الصها، کمَا یإلـی  لهَا ألی فوق

اشـتیاقٌ إلـی احـوالِ     ةِ أحوالِ الآباء و ا�مهّـات و فـی طبـاع المتعلمّـینِ و التّ�مـذ     

ا�ستاذینِ و فی طباعِ الجنود و الخدمِ اشتیاقٌ إلی احوالِ الملوك و الرؤسـاء و فـی   

 ةالفلسـفو تشبه بهِم. کمَا قیـلَ فـی حـد     ةِ ئکـطباع العق�ء و الفضُ�ء إلی احوالِ الم�

   .)93 ،3: ج1992الصفا،  (اخوان ا�نسانِ قةِ إنَّها تشبه با�له بحِسبِ طا

سفه و حکمـت بـه کـ�م    مباحث مربوط به تداعی ذهن در مواجهه با موسیقی از فل

ف راه یافت. در ک�م اس�می، امام غزاّلـی بـه نیـروي تـداعی موسـیقی      اس�می و تصو

آگـاهی تـا حـدي بـا منطـق معمـول انسـانی         افزاید که این شکل از کند و می اشاره می

به بیان منطقی درآورد:  ،شود توان آنچه با موسیقی تجربه می متفاوت است که هرگز نمی

آوردن آن به لفظ یا با قوت نطق متعـذرّ    در دل فضیلتی شریف است که بیرون" حکما:«

ز غایـت  اد شـد و ا ها بیرون آورد. چون ظـاهر گشـت ش ـ   بود. پس نفس آن را به لحن

با قیـد   الصفا رسالۀ اخوانمشابه عبارات غزاّلی در  .)68: 1359» ("شادي سوي آن رفت

گردد و در آنجا نیز عیناً بـه   (احتما�ً حکماي یونان باستان) بازگو می» به نقل از حکما«
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شود که موسیقی بیان چیزي است کـه بـا منطـق بشـري بـه عبـارت        این نکته اشاره می

. در )234 ،1: ج1992(بخش اسـت.   تغایت شیرین و مسر هبراي روح باما  ،آید درنمی

عنـوان دیـدگاه حکمـا در برابـر دیـدگاه       عرفان اس�می، مو�نا نظریۀ سماع طبیعی را به

دهد که حکما هنـر موسـیقی را تقلیـد و تـذکاري از      دهد و توضیح می مؤمنان قرار می

نـابع اسـ�می، موسـیقی در حقیقـت     بر م بنا که درحالی ،دانند موسیقی نفوس فلکی می

هبوط در بهشت برین به سـر   گر خاطرات مبهم روح در زمانی است که پیش از تداعی

    برد. می

هاي سماع طبیعـی و   هپوشانی و تناظري نیز میان نظری ماي اخت�فات، ه پاره وجودبا 

 جـنس روح  ه، موسـیقی هـم  هر دو نظری ـ ی بر اساسکل طور بهسرّ سماع مشهود است: 

است. بـه ایـن ترتیـب، عـروج      مادهآدمی، یادآور عالم روحانی و مقدمۀ عروج از عالم 

شناسانه و به یاري موسیقی ممکـن   عارف و فیلسوف متألهّ هر دو با نوعی تجربۀ زیبایی

  گردد.   می

  هــا انــد ایــن لحــن پــس حکیمــان گفتــه

  کـه خلـق  هاي چرخ است این بانگ گردش

ــار بهشــــت  ــد کآثــ   مؤمنــــان گوینــ

ــه  ــا همـ ــزا مـ ــوده ياجـ ــم آدم بـ   ایـ

  گرچه بر مـا ریخـت آب و گـل شـکی    

  

 از دوار چــــــرخ بگــــــرفتیم مــــــا  

ــق  مــی ــه حل ــور و ب ــه طنب ســرایندش ب  

ــر آواز زشــــت  ــد هــ ــز گردانیــ  نغــ

ــن  ــت آن لح ــنوده  در بهش ــا بش ــم ه ای  

هــــا چیزکــــی یادمــــان آمــــد از آن  

 )763 ،2: جب1393( 

 ـ حال اگر به تعریف ابن تـوان   مـی  ،ازگردیمموسی از زیبایی و شروح بخاري بر آن ب

تر  طور که پیش تري را میان مفاهیم فلسفی و عرفانی مشاهده کرد. همان تناظرهاي دقیق

اشاره شد، بخاري در بحث از خاطرۀ ازلی از زیبایی به چهار تفسیر از این مفهوم اشاره 

دانـد. خطـاب    مـی  کند. او نخست زیبایی را یادآور خطاب السـت یـا خطـاب کـن     می

نوعی با توصیف فیثاغورسیان از جریـان موسـیقی متناسـب در سلسـلۀ      ی بهانگیز اله دل

توان توصیف اف�طونیان از صحنۀ ازل و جایی  مقایسه است. همچنین می  آفرینش قابل
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بـا صـحنۀ السـت     ،که انسان براي نخستین بار مسحور زیبایی مطلق زئـوس گردیـد  را 

ها براي  ترین گزینه را مناسب» کنُ«و » الَسَت«مقایسه کرد. عارف مسلمان مفاهیم قرآنی 

او باور دارد صحنۀ عهد الست جایی  هدرنتیجیابد.  مفاهیم یونانی میتأویل و آمیزش با 

 »کن« بود که زیبایی ازلی حق براي نخستین بار در آن نمودار گشت و این نواي موزونِ

د کشـاند.  بود که در آغاز در سلسلۀ آفرینش پیچیـد و موجـودات را بـه عرصـۀ وجـو     

دانـد. در   بخاري همچنین تجربۀ زیبایی را یادآوري نواي آهنگـین تسـبیح م�ئکـه مـی    

شــوند  ر مـی و م�ئکـه در پیونـد بـا یکـدیگر تصـو     حکمـت اسـ�می، نفـوس فلکـی     

جاي نفوس فلکـی تـدبیر    ) و این فرشتگان هستند که به207، 1: ج1992الصفا،  (اخوان

تـوان شـباهتی دیگـر میـان توضـیح       این منظر مـی  مراتب آفرینش را بر عهده دارند. از

ف�سفه و عرفا یافت. از نگاه فلسفه، زیبایی براي روح یـادآور موسـیقی نفـوس فلکـی     

از  کـه  درحـالی اسـت    زیسته در جوار ایشان می مادهچراکه پیش از نزول به عالم  ،است

 ـ  ایی بـراي او  نگاه عارف، روح پیش از این در جوار م�ئکه جاي داشته و حال هـر زیب

   6یادآور نواي تسبیح م�ئکه است.

چه در فلسفه و عرفان  ،فصل مشترك میان تمامی این اوصافترین  اصلی، درنهایت

تأکید بر این نکته است که زیبایی حقیقی موسیقی نه در  ،اس�می و چه در منابع یونانی

 همچون یونانیاناندیشمندان مسلمان است.   ذهنی آن نهفته ادراكبلکه در  حسیسطح 

تأکید دارنـد.   ادراك موسیقی ضمنر تداعی، تذکار و کسب نوعی آگاهی گنگ ب باستان

 ماورائیبا مفاهیم عموماً رمزآلودي  احساساتچنین در ماوراءالطبیعۀ یونانی و اس�می، 

 براي ایـن حـس   عرفانیکوشند تا توضیحی  میحکما و عرفا ه، درنتیجو  یابند میپیوند 

 واقـع در تداعی در رویـارویی بـا زیبـایی   بخش  لذتحس  ،ند. به باور ایشانبیاب خاص

زیبـایی   بایسـت  انسـان مـی  اندیشـند کـه    ایشـان مـی  اي ازلـی اسـت.    یادآوري خاطره

ست تـا  حال همواره در تق� ،رو ازاینو اي را تجربه و سپس گم کرده باشد  العاده خارق

حکیم و عـارف هـر دو بـاور دارنـد کـه      . یدبازجو ، از نو بشناسد وآن را به یاد بیاورد

را در  خود یعنی زیبـایی مطلـق   دیرین گشتۀ گم انسان در رویارویی با تناسب و زیبایی،
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و وجـد   لـذت گونه است که روح او غرق در  و این یابد اي از ابهام و حیرت بازمی هاله

و همچنین حس  مادهاز  زاع مفاهیم، تجربۀ انتمباحث ماوراءالطبیعهدر  بنابراینگردد.  می

  گردند. بخش تداعی ذهنی معادل نوعی تجربۀ استع�یی و روحانی تصور می لذت

  تداعی آزاد خیال شناسانۀ مفهوم زیبایی ومفهوم سرّ سماع  مقایسۀ. 4ـ3

هـاي ذهنـی    راز و رمز کـنش  )م1704ـ1632 ؛John Locke( از روزگاري که جان �ك

تـرین   ۀ تناسب و تداعی از جمله کانونیمسئلبه امروز، تداعی را کاوید تا  ویژه به ،انسان

. ذهن انسان ذاتاً تمایل دارد دان بوده  انسانیند شناختی و ادراکی ذهن در فرا موضوعات

هـا را در قالـب مفـاهیم     هاي گوناگون تناسب و ارتباطی بیابد تـا بتوانـد آن   تا میان داده

پـی بـر مبنـاي     در  هاي پـی  د، ذهن با تداعییندر این فرا .اي ادراك و حفظ کند یافته نظام

کشـف هـر   و با کند  اي برقرار می هاي تناسب تازه شدۀ پیشین، شبکه هاي ادراك تناسب

 شناسی دانش زیبایی که از آنجاذهنی نائل شود.  لذتبه نوعی حس آسودگی و  تناسب

لــه ، تناســب و تــداعی از جمکار داردان ســروبــا ذهــن و دســتگاه ادراکــی انس ـ نـوین 

شـناس   رونـد تـا جـایی کـه زیبـایی      به شمار میدر این حوزه ترین موضوعات  کانونی

فلسفۀ هنـر خـود را بـر     )م1968ـ1891؛ Pierre Guastalla( نامداري چون پیر گاستا�

بدیهی است که البته  .)98ـ56: 1336اف�طون، ( سازد  مفهوم استوار می ت این دومحوری

نسبت به آنچه در فلسـفه  متفاوتی کام�ً شیوۀ  تداعی به شناسی سکو�ر تجربۀ اییزیب در

  شود.  می تفسیر و تحلیل ،و عرفان اس�می شاهد بودیم

هـاي جدیـد از تجربـۀ تـداعی      ترین خوانش ترین و روشن شاید بتوان یکی از دقیق

 یافـت. ) م1804ـ ـ1724؛ Emmanuel Kant( کانتشناسانه را در فلسفۀ امانوئل  زیبایی

با دیگر ادراکات ذهنی ما متفاوت است. در هـر   شناسانه تجربۀ زیباییت که کانت دریاف

در ادراك تجربـی، ایـن کشـف     کنـیم و  ما تناسب و نظمی را کشف می یند ادراکی،افر

نسـبتاً   طـور  بـه توانیم مفـاهیم گونـاگون را در ذهنمـان     ي که ما میطور بهشود  کامل می

از ابهام خـالی نیسـت.   هرگز شناختی  ییزیبا ا ادراكبندي و مرتب سازیم، ام ردهکاملی 

اي میـان عناصـر    کنـیم و متوجـه قاعـده    شناختی، ما نظمی را حس می ییدر ادراك زیبا
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روشنی توضیح دهـیم. دلیـل ایـن     توانیم این نظم و قاعده را به میشویم ولی ن می حسی

نوآورانـه،   هاسـت. هنـر و زیبـایی همیشـه     امر تفاوت ذاتی هنر و زیبایی با سایر پدیده

اند و با الگوهاي پیشینی کـه مـا در ذهنمـان ذخیـره داریـم       غافلگیرکنندههنجارشکن و 

 لین بـار گویی براي او هر اصل هنري اصیله، در مواجهه با درنتیج. انطباق اندکی دارند

شـود و   ت برانگیخته مـی دش کنیم. در چنین حالتی، ذهن به می ست که چیزي را تجربها

گـویی خیـال تمـام     ي کـه طور به ،گیرد ها در خیال شکل می از تداعی اي گسترده شبکه

زمان، قوۀ فاهمـه در هـر    پیماید. هم هاي ممکن را براي رسیدن به ادراك کامل می دا�ن

خیال و فاهمه کند. این دادوستد میان  اي را کشف می وآمد خیال، نظم احتمالی تازه رفت

، رو ازاینرسد و  از ابهام به ایضاح کامل نمی گزهر کند اما موضوع شناخت ادامه پیدا می

ذهن در این تجربـۀ   که با این حال، از آنجا ماند. ادراك در مرحلۀ پیشاشناختی باقی می

شود  اي براي آن تداعی می هاي تازه تناسبشدت برانگیخته است و مدام  پیشاشناختی به

بـازي آزاد و  «ش ادراکـی را  بخ لذترسد. کانت این تجربۀ  ادراکی می لذتبه با�ترین 

ل نکتۀ درخـور تأم ـ  .)62ـ43: 1394نامد (راجرسون،  می» هماهنگی قوۀ فاهمه و خیال

از چنـدین جهـت بـا     ،شـود  شناسی کانت توصیف می در زیباییاي که  بازي ذهنیآنکه 

  :مفهوم سرّ سماع مشابهت دارد

 .شوند تجربه می  تناسب هنري در مواجهه باهر دو  .1

را در سـطح سـوبژکتیو انتـزاع و     کوشد تـا تناسـبی   ذهن می ،جربهدر هر دو ت .2

 ادراك کند.

 نقش محوري دارند.تداعی و تذکار یندها ادر این فر .3

شـود و گنـگ و    ا کامل نمیگیرد ام ي شکل میادراك تا حد ،در هر دو تجربه .4

 ماند. مبهم باقی می

انسـان  با ادراك و منطـق معمـول    این جنس تجاربیند کشف و شهود در افر .5

 .متفاوت است

 اند. بخش لذتغایت  هب تجربه هر دو .6
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ر گذشـته، فلسـفه و عرفـان هـر دو     پنداشت که دتوان  می ،آنچه گفته شد ساسبر ا

شناسـانۀ انسـان در مواجهـه بـا      اند تا تفسیري ماورائی براي تجربۀ زیبـایی  صدد بودهدر

�تی شد و مفـاهیم  تحوذر از فلسفه به عرفان دستخوش موسیقی بیابند. این تفسیر با گ

تـوان رونـد    می خ�صه طور بهیا در هم آمیخت. جا شد  آن با مفاهیم قرآنی جابهیونانی 

  رّ سماع را به این شکل ترسیم کرد:گیري مفهوم س شکل

  
 میگیري مفهوم سرّ سماع در عرفان اسلإ یند شکلا:  فر1نمودار 

  

  گیري نتیجه. 4

شناسی نوین، ذهن انسان در مواجهه با تناسـبی جدیـد کـه آمیختـه بـا       بر اساس زیبایی

کند و براي رمزگشایی این  نوعی حس حیرت را تجربه می ،نوآوري و ابهام هنري باشد

یونـان   ماوراءالطبیعـۀ سـازد. در   اي از تـداعی را مـی   پیچیده هاي درهم شبکه ،مبهمنظام 

منزلـۀ   شناختی بـه  خورد و تجربۀ زیبایی یاین حس تداعی با مفاهیم دینی گره م ،باستان

ۀ موسیقی افـ�ك  شود. نظری خدایان یا موسیقی نفوس فلکی تصور می یادآوري زیبایی

  

عنوان یادآوري                   تفسیر حس  تداعی به

 زیبایی الهی و موسیقی افلاك

دریافت پیشاشناختی تناسب و تجربۀ 

 تداعی آزاد 

  

و موسیقی  بازتفسیرتداعی زیبایی الهی

 فلکی بر مبناي مفهوم قرآنی خطاب الست
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هاي  خصوص در اندیشه سفه و حکمت اس�می راه یافت و بهبه فل» سماع طبیعی«با نام 

موسـیقی حاصـل از   ه، متبلور شد. بر اساس این نظری و سهروردي الصفا اخوانسینا،  ابن

تر هستی از جملـه نفـس آدمـی را بـه      مراتب فرودینتدریج  بهنفوس  دوران اف�ك ذي

تناسـب  نفوس در هر بار رویارویی با این خویشی با  دلیل هم روح انسان بهوجود آورد. 

 آورد و یـاد مـی  و موسیقی فلکی را به  شود احساس نوستالژي می نوعی دچار ،موسیقی

اي  رهۀ تأویل پادرنتیجرسد که  به نظر می. شود سوي اف�ك می مشتاق عروج به رو ازاین

 خـاص  طـور  بـه  وعارفان مسلمان ۀ سماع طبیعی به دست مفاهیم قرآنی بر اساس نظری

 ـ عرفانی مفهوم ، خطاب الستجایگزینی موسیقی فلکی با  ایـن  د شـد.  سرّ سـماع متول

ی آزاد خیال در مواجهـه بـا موسـیقی د�لـت     ختگی ذهن و تداعگیحالت بران مفهوم بر

کند، روح را بیدار  اي حق را یادآوري میصدزیبایی لحظۀ ازل و  ،باور صوفیه که به دارد

   آورد. مات شهود و مکاشفه را فراهم میمقد ،بدین ترتیب سازد و و مشتاق می

  

 ها شتنو پی

ذوالنوّن مصري را از سـماع سـؤال کردنـد.    «اند:  ز نسبت دادهچنین دیدگاهی را به ذوالنوّن مصري نی .1

ق شوند. و هرکس که به نفس اصغا کنـد  ق که قلوب بندگان به حق شنود محقگفت: واردي است از ح

  .)181: 1383(باخرزي، » زندیق شود

2. »دْأشَهو مَتّهِّذرُی مِورهُنْ ظهم می آدننْ بم ّکبإذِْ أخَذََ رلىَ وع مهِهمُأنَفْس تَألَس ُلىَ قاَلوُا برِبَکِّمناَ بِتقَوُلوُا أنَْ شهَد 

موا ییْنْ کنُاَّ إنِاَّ مَةِ القذاَ عینَ هل172 (اعراف:» غاَف(. 

ا در اع و جمـال السـت نمـودار شـد ام ـ    القضات، زیبایی حقیقی قرآن نیز در صحنۀ سم عقیدۀ عین به .3

  .)106: 1373زیبایی در پس پرده نهفته گشت ( این ماديجهان 

است که بهشتیان در بهشت باشند. ناگاه از زیر عرش بادي ببزد کـه آن را بـاد لطافـت      در خبر آمده« .4

هاي درختان را بجنباند و آوازها پدید آید که هرگز هیچ گوشی آواز به آن خوشی سماع  خوانند و برگ

هاسـت و   در بهشت درخـت «؛ )1809، 4: ج1365(بخاري، » حق باشد نکرده باشد. پس بر اثر آن دیدار

هاست از نقره آویخته. هرچگاه [؟] اهل بهشت سماع خواهند خداي تعالی از زیر عـرش   بر آنجا جرس

هایی بیرون آید که اگـر   ها در حرکت آید و ازو صوت ها افتد و این جرس بادي بفرستد تا درین درخت

  .)181: 1383(باخرزي، » ه از طرب بمیرنداهل دنیا آن را بشوند هم

  .)138 ،1: ج1992کنند ( الصفا همچنین از معراج هرمس (ادریس) به اف�ك یاد می اخوان .5
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بخاري همچنین زیبایی را یادآور لحظۀ دمیدن نفخۀ الهی در کالبـد انسـان و نخسـتین مکالمـۀ میـان       .6

 ـ    گرداند.  آفریدگار و آدمی پس از عطسۀ حضرت آدم می ۀ سـماع  چه ارتبـاطی میـان ایـن نکتـه و نظری

 ـ مسئلاشاره به این  ،خورد طبیعی به چشم نمی ز در منـابع  ه خالی از لطف نیست که حتی این صـحنه نی

آدم  ،باور یونانیان باستان زمانی که پرومتئوس انسان را آفرید و بـه او جـان بخشـید    یونانی نظیر دارد. به

 ,Gifford(ات او بود که با واکنش پر از لطف آفریدگار مواجه شـد  عطسه کرد و این نخستین نشانۀ حی

1793: Vol. 1, 162(.  
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